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  ت يارسان در ادبيا هاي ويژه قالب

  رضا جمشيدي

  
 شـايد    خـوريم كـه     مـي  هايي بر    مشخصه   و انصاف بررسي كنيم به      ادبيات غني كردي را اگر از سر حوصله       

 ظاهري آنها بر اين زبان تا حدودي باعـث           هاي ديگر و علبه      تهاجم زبان    در سايه   خاص همين ادبيات باشد كه    
 ايـن زبـان و بخـصوص ادبيـات آن            سيع و عمق قابل توجه     و   عبارت ديگر محدوده    به.  است  فراموشي آن شده  

   بـه   بايـد   دارد كـه    هاي بسياري را براي تحقيق و پژوهش به صورت دست نخـورده درخـود نهفتـه                 هنوز سوژه 
  هاي خاصي كـه      تعريف   بنا به   خوريم كه    انواع شعرها برمي    در ادبيات كردي ما به    . كشف و تبيين آن پرداخت    

  .  شود  مي ي در زبان هاي فارسي و عربي ديدههاي شعر از قالب
هـاي غالـب ايـن        مثنـوي و دوبيتـي قالـب      ،   عزل  اگر چه . گيرند  ها جاي مي    بسياري از آنها نيز در اين قالب      

، شـود   مـي   در بعـصي از اشـعار كهـن شـعر كـردي مـشاهده       هاي خاصي كـه  ادبيات هستند اما از لحاظ زيبايي     
ايـن  .  اسـت    شده  هاي ديگر كمتر ديده     هايش در زبان       نمونه   كردكه   آن اصافه   هاي جديدي را به     توان قالب   مي

  كرنـدغرب نگـاهي بـه     ،    سرپل زهـاب    هاي كهن منطقه     از زبان    است كه    بررسي يك نوع انتخاب شده       به  مقاله
  ني سـروده  اعتقادات خاص مردم آن زمان بيشتر در محتواي مذهبي و عرفـا   به واسطه ادبيات كهن گوراني كه  

توان آن را غـزل ناميـد و هـم آن را در                هم مي   كند كه    مي  اين ادبيات ما را با قالب جديدي مواجه       .  است  شده
 در آن از مـصراع اول تـا مـصراع            آهنگ و موسيقي ظاهري اين نوع شـعر كـه           قالب مثنوي جاي داد اما ضرب     

تـوان   مـي . نمايـد   تر مي    برجسته  بلكه،    متمايز  الب نه شود آن را تا حدودي از اين دو ق           رعايت مي   قافيه،   آخر آن 
   شـاعران آن بـه واسـطه        خاص ادبيات عرفاني يارسان است كـه      ،    اين قالب به صورت اختصاصي      ادعا كرد كه  
هاي مذهبي و نكات ديني مورد نظـر را در ايـن قالـب                بودند خواسته   اند سعي نموده       با مردم داشته    ارتباطي كه 

،  جـداي از جايگـاه مـذهبيش در بـين مـردم             از شـاعراني اسـت كـه      ،   سـلطان اسـحاق   .  دهنـد   م ارائه  مرد  زيبا به 
 .  است در اين قالب سروده»  سرانجام نامه «اشعارش را در كتاب

  او مازندران ، او مازندارن

  او مازندران، ي شام وستن بارگه



  ٩٢  

 

   قوران ياران مكردي جنگيگ وه

  پادشاي سيحان ، كيكاوس ويش بي

  لطان يكرنگ خواجاي غلامان س

  بروز دا بيان يورت هفتنان 

  رستم بي نبيان پير شفاهان 

   هان  ها گيو بي داود چرخچي جه

  دان زم پاله باقي ميردان بي ره

  ن رتگ مدو جولان  مولام نگبازه

  يان  وختي رنگش او كردن به هه

  م گركن ويل نبووي ران ميرده

   بنو سرگردان  يار بازيه جي ئه

   راستان ي چفتي بيووه  راگه نه

   قيلان لام بزيونه  كوچ و كه وه

  قان  ي دين حه زانو راگه بي شك مه

  و شعري از ثياه خويشتن 

    ميرزا آمانه، ميرزا آمايد

    ميرزا آمانه، ي شام وستن بارگه

   ست اومرشانه تيش وه بركه

     دون خويشتن كرديش بيانه وه

    نهيا نامشان نه، ك شا  مباره وه

    پيشخانه ويت وه، مردا نبيامين

    چوگانه  او دست وه خدا داد وه

   پير موسي وانه، سرملك دين

    مانه  كه قي مصطفا دس وه فه

   رمز بارش وانه،   لره فاتحه

   باورزط ايوت هام جفتشانه

    بانه يار زرده، كمال نازار بي
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   ن ويرانه رده ي شيخ جا گير كه بياته

    وزانه  و كردهشان كرد ويرانه

هـاي     مـصراع    با نگاهي به    هاست كه    در تمامي مصراع    شود رعايت قافيه     مي   در اين اشعار مشاهده      كه  آنچه
تـوان بـه      هاي هر بيت آن را نيز مـي          بودن مصراع    هم قافيه    به  غزل بودن آن را پذيرفت و با توجه        توان  زوج مي 

 وزن ضربي در شعر دارد و مخصوص اشـعار شـاد              جايگاهي كه   به  حال با توجه  .  حساب آورد   عنوان مثنوي به  
 شعائر و نصايح مـذهبي اسـت يـك            محتواي اين اشعار كه      به   با توجه   رسيم كه    مي   اين نكته   و حماسي است به   

.  از وزن ضـربي اسـت   و آن آوردن محتواي مذهبي و ديني بـا اسـتفاده            است  نوع هنجار شكني صورت گرفته    
  خواند و از آنان خواسته      نيكي و راستي فرا مي    ،    پاكي   پرستش سرچشمه   در اين شعر مردم را به     » شاه خويشتن «

   قـدم تـا رسـيدن بـه          راه راستي را بپيمايند و پاكي و بردباري و از بين بردن غرور و خودپسندي را قـدم بـه                     كه
  . شعار خود سازند) آخرت ( ابدي منزلگه

   شـده   سـروده » مفعولات فع ،  مفعولات فع  « شد در وزن     اسحاق برزنجي ارائه    از سلطان    شعر اولي كه    نمونه
 ضـربي     كـه    شـده   سـروده » فـاعلات فعـل   ،  فاعلات فعل  « از شاه خويشتن بود در وزن        شعر دوم كه    بود و نمونه  

  . رساند بودن آن اشعار را مي
  :  همين قالب را به كار برده »  بارگه بارگه «نيز در كتاب نيز در كتاب»  تي گه بابا نا اوس سر «
  ي خنكار او يانه، ي خنكار او يانه «

  ي خنكار او يانه، ي شام وستن بارگه

  كي يونيش نوينا كردار چاره

   دار  ذره گردوه،  جولاش ئوسمانه

  تخت حكم آنار، روش و پادشا كه

  يار  ي زمسان هنگور كرد ته ر چله زه

  دووم بيلش كرد تا زيز سالار 

  نعليان پي افزار، ان بيچوگا فير

  ي پي يار  جا شرط نامه ش وه آورده

  آما پرديور خواجاي ساهوكار 

  سار  دور بكري هه ياران بيديوه

  » شرط پرديور باري و گوفتار

شود آوردن مـسائل و        تا حدودي يك هنجارشكني محسوب مي        اشعار كه    در اين گونه     جالب توجه   نكته



  ٩٤  

 

 و شـايد      ذكر شد مخصوص اشعار عاشـقانه        كه   اوزان همانگونه   اين گونه . ستشعائر مذهبي در اوزان ضربي ا     
 شاعران اين اشـعار بـا        توانيم چنين برداشت كنيم كه       مي  با دقت در اين مسئله    . بهتر بگويم شاد و حماسي است     

  روده بـا اوزان ضـربي س ـ       انـد و چـون اشـعاري كـه           اوزان زده    انتخاب ايـن گونـه      شناسي خاصي دست به     روان
بنابراين از ايـن    . گيرد   و اقبال مردم قرار مي       زود مورد توجه     در آن رفته     موسيقي خاصي كه    شوند به واسطه    مي

هـاي اشـعار ايـن شـاعران          اند يكي از خصيصه      كرده  هبي خود استفاده                                  هاي مذ    اوزان جهت انتقال ديدگاه     گونه
 تـوان هـر دوي آنهـا را          جـرأت مـي      به  هاي آييني يارسان است كه      اهوجود ردپاهايي از آيين زردشت و ديدگ      

 يعنـي    ايـن خصيـصه   ،   گستردگي اين دو آيـين در ميـان كـردان قـديم              به  با توجه . هاي كاملاً ايراني ناميد     آيين
  بارهـا در آيـين زردشـت بـه          همان طوريكه » هفت « كلمهً  مثلا. شود   مي  وجود ردپاهايي از اين دو آيين توجيه      

در كتـابش بـه     » بابا سرهنگ دودانـي    «  كه   آنگونه  بارها نيز در اين ادبيات كردي يارسان به كار رفته         ،  كار رفته 
  : كند سپندان چنين ياد مي هايش از هفت امشا در يكي از دو بيتي»  بابا سرهنگ دوره «نام

  هفتم سر خيلن هفتم سر خيلن

   آسمان دا هفتم سر خيل  جه

  گشت و گيلن  هر يك و رنگي نه

   و ويلن هر يك پي كاري آواره

 كاري مشغولند و دنبـال كارهايـشان          هر يك به     فرشتگان هستند كه    ها سر دسته    هفت تنم در آسمان   : يعني
  . هستند

) زرتـشتي  (دانر آيـين پيـشين ك ـ       دهنـده   هـايش آئـين خـود را نمـودار و ادامـه             دور يكي ديگر از دوبيتـي     
  : گويد خواند و مي مي

  نگ دودان سرهنگ دودانسره «

   من سرهنگ دودان  نامه از كه

  چني ايرمانان مگيلم هردان

  » دانرمكوشم پري آئين ك

  :  است چنين گفته  سيزدهم نيز در يكي از اشعارش از سرايندگان سده» قاصد «
  ياران وزاري، ياران وزاري «

   خو زرتشت و زاري  شوي ديم وه

   سواري   حوزور شاه وه ياوام وه

  ياري مام ته ي اركان دين تهپ
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  مباري   تو و خه واتش بواچه

   گاري  مزبار يار ياده رهزاي ره وه

  گفتار ياري، كردار پندار

  » زا باري  ره  بووه  بو خاس مه مه

  كـه » ي زلال   نامـه  « از كتاب    ديگري از اين قالب را كه       اگر بخواهيم از موضوع اصلي خارج نشويم نمونه       
دهـد را انتخـاب    و شاه ابراهيم ايوت شاعران قرن هـشتم را تـشكيل مـي          » سيد احمد بابايادگار   « اشعار  مجموعه

  : اند  اين دو شاعر سروده هاي زيادي است كه ايم اين كتاب حاوي دوبيتي كرده
  دامشا تاوس، دامشا تاوس «

  دامشا تاوس، داميار بنيامين

   دام پر قوس نه، نينا تندنش

  » وسشابازش گردن خواجاي كيكا

هـاي بـارز       يكي از مشخصه     بتوانيم به    كافيست كه    شده  كنون آورده    تا   از ابتداي مقاله     كه  همين چند نمونه  
 در   هاي اول و دوم در بيت اول تمامي اشعاري كـه             تنها در مصراع     اين مشخصه    كنيم كه    اشعار اشاره   اين گونه 

  :مثلاً، هاي دوم و چهارم بيت اول است ار بند اول در بندشود و آن تكر  مي اند مشاهده  شده اين قالب سروده
  ... ي ظاهر داناي يارانم ديوانه/  ي ظاهر ديوانه، ي ظاهر ديوانه: از بهلول. 1
    وه  هفتينه وه، جميمان نيان/   وه  هفتينه وه،  وه  هفتينه وه:  از بابا لره. 2
  ي هوشنگ و يانه ئه، ي شام وستن بارگه  / هوشنگي  و يانه ئه، ي هوشنگ و يانه ئه: از پير قابيل. 3
  و شار زولي ئه، ي شام وستن بارگه/  و شارزولي ئه، و شارزولي ئه: از سلطان اسحاق. 4
   كورد ميل من جه ئه،  نان بابوم كرده/   كورد ميل من جه ئه،  كورد ميل من جه ئه: از شاه وسيقلي. 5

   من هفت لالم دي، وا وي ناو خه شه/  ت لالم ديمن هف، من هفت لالم دي: از ذولفقار. 6
  نيز» خاتون دايراك رژيار « يعني تكرار بند اول در بند دوم و چهارم بيت اول در شعر  همين مسئله به
  و بارگابي  شيم ئه، و بارگابي شيم ئه «

  و بارگابي شيم ئه، سيمرغ بياني

  مش زابي روسه،   رودابه چمكه

  » رگابي زال زه، پي شادي و شي

  گيري از اشعار كردي و يا فارسي و عربي ديده          شود در هيچ نمونه      مي   تنها در اين اشعار ديده      اين مشخصه 
شـود امـا فاقـد         در هـر چهـار مـصراع رعايـت مـي             است و تنها در يكي از اشعار بابا طاهر همـداني قافيـه              نشده
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  . هاي ديگر اشعار مورد نظر ماست مشخصه
  دل هر دو فرياد و  ز دست ديده «

   بيند دل كند ياد  ديده  هر چه كه

  بسازم خنجري نيشش ز فولاد 

  »  تا دل گردد آزاد زنم بر ديده

هـاي دوم و      آن هم بسيار اندك است فاقد تكرار بند اول در بند             مشابه   گفتيم اين شعر كه     همان طوري كه  
توان از اشعار كهـن شـهر         ورد آن بحث شد را مي      در م    در اين مقاله     شعري كه   به طوركلي نمونه  . چهارم است 

 از آن بيـشتر از       باشد دانـست و اسـتفاده        داراي يك قالب خاص و اختصاصي براي خود مي          كردي جنوب كه  
 عقايـد     در تلاش براي ارائه      در اشعار شاعران كه      نيز به صورت پراكنده     اما امروزه .  است  هر زبان ديگري بوده   
 ديگـر از ايـن اشـعار را زكـر            چنـد نمونـه   ،   منظور آشنايي بيشتر    اكنون به .  شود   مي  شاهدهآيين يارسان هستند م   

  :  باشد كنيم تا حسن ختامي نيز بر اين مقاله مي
  از پير نالي مورديني) 1 (
  وار بارگايي سه، وار بارگايي سه «

  وار بارگايي سه، تاد بام زو فه ئه

  ريايي رد چيگا زه چوگا قوتت وه

  ار زور بارگرت ئامايي شام و ش

  ذولفقار شايي،  وه سه هاو ده

  گاو تامايي  رو نه وه تيخت مه

   كوي غولامان تو بدر رايي  وه

   جايي ياران وه، ياران جفت ياري

  لايي  بدان جه نيته و دل كه ئه

  » لايي و سر سه ئه، يو شام مه پاده

  از ذوالفقار ) 2 (
  ي رم د قه له م زه، رم دي م زه قه له «

  رم دي م زه له قه، خاوا وي نه شه

  رم دي  ديشت و به، مال داناي پر كه

  رم دي  ن فه كي خاوه فتر داره ده
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  سوي اخترم دي  ق ي زات حه شوله

  رم دي  فته ده شي گرد ياران ئه وه

  رم دي  ر وه رموز ديوان هونه

  » رم دي روه يوي هم سه شروش خه

  از شاه وسيقلي) 3 (
  ري روي ياران  يه، انري روي يار يه «

  ري روي ياران گيرو يه س نه هر كه

  د جار يان نوشي نور باران ر روژي سه ئه

  » شي ياران  جه ن وه بولم نيه قه

  از پير قابيل سمرقندي) 4 (
  ي هوشنگ و يانه ئه، ي هوشنگ و يانه ئه «

  ي هوشنگ و يانه ئه، وا ي شام له بارگه

  بي داراي فرهنگ ، شام ويش هوشنگ

  رنگ دا په و مه ئه،  بام رده ر زه هه ئه

  نگ   ته شام ئاورد وه، ومار بي داود ئه

  نگ و سه  دلي ئه جه، ر ئاما ش به دوده

  رمان شام سيردان يكرنگ   فه وه

  نگ  ف و چه  ده رون دان وه پي شادي ده

  نگ د ره و دارو سه نگبارن ئه مولام زه

  » نگ زيل كين و ژه،  نگش مورونه ره

  
  
  
  
  
  
  




